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داستان جلد

خانواده آقای »خوشحال«، هر روز از محله پنجتن تا جاده ک�ت را برای کس� نان ح�ل طی می کنند

خوشحالی  از دل خانه �ا دل کارگاه
فرزانـه شـهامت| بـا دقـت، مشـ�ول کارنـد. می داننـد یـک سـانتی متر کـم و زیـاد شـدنِ اندازه هـا، کار را از قـواره می انـدازد. بانـو، پارچه هـا را بـرش می زنـد و پسـر جـوان خانـواده، تکه هـای 

ابـر را بـه چهارچـوب  مبـل می چسـباند. پـدر هـم بـه اسـتقبال مشـتری از راه رسـیده، رفتـه اسـت. مشـتری، از مبل فروش هـای خیابـان کلاهـدوز اسـت و اصـرار دارد سـرویس نه نفـره ای 
کـه می خواهـد بـه ایـن تولیـدی کوچـک سـفارش بدهـد، به موقـع آمـاده شـود. مشـتری کـه مـی رود، فضـای خودمانـی کارگاه خانـواده «خوشـحال«، برمی گـردد بـه روال همیشـگی اش و 

صـدای خنده هـای زن و شـوهر و فرزنـد جوانشـان آمیختـه می شـود بـا صـدای موسـیقی حماسـی کـه از اسـپیکر میخ شـده بـه دیـوار کارگاه، فضـا را پـر کـرده اسـت.

��راه و �� ن�� ��
بـه «دوری و دوسـتی» اعتقـادی ندارنـد و حالشـان وقتی خوب 
اسـت کـه همـراه و هم نفـس باشـند. روی یکـی از مبل هـای 
آمـاده تحویـل، نشسـته ایم تـا بـه تکـرار خوشـایند روزهـای ایـن 
خانـواده همـدل، گـوش دهیـم؛«حوالـی ۸صبـح از خانه مـان در 
محلـه پنجتـن می زنیـم بیـرون و می آییـم بـه ایـن کارگاه کـه در 
انتهای بولوار بهمن اسـت. تا حوالی اذان مغرب را اینجا کنار هم 
کار می کنیـم. شـب بـا هـم برمی گردیـم خانـه، اسـتراحت می کنیـم 
و آمـاده می شـویم بـرای فـردا، به جـز شـب هایی کـه مـن یـا پسـرم 
سـجاد، نوبـت تمرینـات ورزشـی مان باشـد.» این هـا را مجیدآقـا 
می گویـد، پـدر خانـواده پنج نفـره «خوشـحال». متولـد سـال۱3۶۰
است، در یکی از روسـتاهای بیرجند و بزرگ شده محله پنجتن. نام 
خانوادگـی او بـرای اهالـی ورزشـکار و ورزش  دوسـت پنجتـن به ویژه 
ورزشـکاران صبحگاهی بوسـتان ارم شـناخته شـده است؛

نامـی کـه هرچـه می گـذرد بـه برازنده بـودن آن 
برایـش بیشـتر می  تـوان پـی بـرد. مثـا وقتـی کـه از 
کوچک ترین نکات، دست مایه ای برای شادی و 
لبخند، خلق می کند؛«تولد شناسنامه ای من اول 
فروردیـن اسـت امـا بزرگ ترهـا می گوینـد وقتـی به 
دنیا آمده ای، توی روستا موقع گندم درو 
لا  بـوده اسـت، یعنـی شـهریورماه. حـا
اینکـه چطـور از یـک شـهریورماهی،
تبدیـل شـده ام بـه فروردین ماهـی،

ا...اعلم!»
ر  فضـای کارگاه، بـرای چندمین بـا

در ایـن چنددقیقـه، از صـدای خنـده خانـواده ای پـر می شـود کـه عـزم 
کرده انـد هوای یکدیگر را تا همیشـه داشـته باشـند و جلو فراز و نشـیب های 

زندگـی، کـم نیاورنـد.

سردس�ه و�زش ���انی
رویه کوبی مبل، سوای دقت در اندازه گیری ، زور بازو می خواهد. از خانواده 
آقـای خوشـحال کـه دسـتی در ورزش دارنـد، انجـام ایـن قبیـل کارهـای 
جسـمانی به خوبـی برمی آیـد. مجیدآقـا از حـدود دو سـال پیـش، مربـی 
ورزش صبحگاهـی در بوسـتان ارم اسـت. می گویـد: ابتـدا کـه مسـئولیت 
را بـه عهـده گرفتـم، پنـج نفـر بـرای ورزش صبحگاهـی می آمدنـد و الان در 
تابسـتان ها، جمعیـت بـه هفتاد  نفـر هـم می رسـد. با این حـال، هنـوز کار 

دارد تـا جا افتـادن ورزش همگانـی بیـن اهالـی منطقـه.
 او خـود ورزش حرفـه ای را از وقتـی نوجـوان بـود، بـا کونگ فـو شـروع کـرد و 
کنـون دان۴ ایـن رشـته را دارد. تنهـا بـه یـک سـاعت نرمـش صبحگاهـی  ا
کتفا نمی کند و با همه مشـغله های  خـود در خنکای دل انگیز بوسـتان ارم ا
مدیریـت زندگـی، عضویـت در گروه هـای مختلـف ورزشـی و مسـئولیت در 
کارگروه هـای ورزشـی محلـی، شـهری و اسـتانی، سـه شـب در هفتـه نیـز بـه 
باشـگاه مـی رود و ایـن هنـر رزمـی را تمریـن می کنـد. همراهـی بـا تیم هـای 
کوه نـوردی و صعـود به قله هـای مختلف مثل اژدرکـوه و بینالود، یکی دیگر 
از عایـق آقـای خوشـحال اسـت. او عاوه بـر مسـئولیت نظـارت بـر مربیـان 

ورزش صبحگاهـی بوسـتان های منطقـه ۴، به تازگـی مسـئول 
مسـابقه های ورزشـی در مسـاجد خراسـان رضـوی نیـز 

شـده و تشکیل سـاختار درشهرسـتان های استان 
هم به فهرست دغدغه هایش اضافه شده است.

وقتـی از او می خواهیـم ایـن میـل بـه تکاپـو را 

ریشـه یابی کنـد، لبخنـد می زند و برای گفتـن از انرژی ناتمام 
و شـیطنت هایش در کوچه پس کوچه هـای پنجتـن، زمـان را 
بـه سـه دهـه پیـش برمی گردانـد؛ محلـه ای کـه بـا آبادانـی این 

روزهایـش، فرسـنگ ها فاصله داشـت.

دیروز و امروز �� م��ـه در �ا�رات م�یدآقا
«دوره کودکی و نوجوانی  من، از بزرگراه شهید بابانظر، بوستان ارم،

شـهرداری منطقه ۴ و مدارسی که در خیابان شهید محسن زاده 
قرار دارند، اثری نبود. همگی زمین های بایر یا اراضی کشـاورزی 
کـی بود. تـا اوایل  بودنـد. از کوچـه سـلمان ۱۲ بـه بعـد، همـه اش خا

ک�ر  دهه ۷۰، همان تعداد خانه ای هم که در محله پنجتن بود، حدا
دو طبقه داشـت و از روی پشـت بام می شـد گنبد و گلدسـته حرم آقا 

را تماشـا کـرد.» پسـرک بازیگـوش آن سـال ها و کامل مـرد کنونـی کـه 
بـه شـیطنت های بی حـد و انـدازه اش معتـرف اسـت، از آن دوران،

بیش از نداشـته ها، خوشـی هایش را به یاد می آورد.
بـرای او، زمسـتان های سـرد و نبـود لوله کشـی گاز در پنجتـن، خاطـره 
« برام نفتـی ر «ا نتظا یـد چشـم ا ینکـه با ؛ ا یـد ر نمی آ تلخـی بـه شـما
می ماندنـد تـا بـا گاری بسته شـده بـه الاغش، نفـت را به محله برسـاند،

همین طـور. زدن بقچـه لبـاس زیـر بغـل و رفتـن تـا حمـام عمومـی در 
پنجتـن ۲9 یـا قطـع و وصل شـدن دائمـی بـرق خانه  هـا را هـم بـا لبخنـد 
مـرور می کنـد. حتـی تنگدسـتی پـدر مرحومـش کـه بـا باغبانـی، نـان 

شش سـر عائلـه  را جـور می کـرد، در ذهنـش، ردی تاریـک به جا نگذاشـته 
اسـت. او از آن زمـان، بـا لبخند یـاد می کنـد؛ به ویژه از خاطـره  بازی های 

ن تـا حـد  ز آ ، ا ز و مـر ی ا چـه کـه بچه هـا ر کو سـته جمعی د د
زیـادی بی بهره اند.

ورزشـکاران صبحگاهی بوسـتان ارم شـناخته شـده است
نامـی کـه هرچـه می گـذرد بـه برازنده بـودن آن 
برایـش بیشـتر می  تـوان پـی بـرد. مثـا وقتـی کـه از 
کوچک ترین نکات، دست مایه ای برای شادی و 
لبخند، خلق می کند؛«تولد شناسنامه ای من اول 
فروردیـن اسـت امـا بزرگ ترهـا می گوینـد وقتـی به 
دنیا آمده ای، توی روستا موقع گندم درو 

بـوده اسـت، یعنـی شـهریورماه
اینکـه چطـور از یـک شـهریورماهی
تبدیـل شـده ام بـه فروردین ماهـی

ا...اعلم!»
ر  فضـای کارگاه، بـرای چندمین بـا




